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بردن به هر قیمتی

از روزی که دعوا کرده بودیم، چند روز گذشته بود. در این چند روز با هم سرسنگین 
بودیم و خیلی با یکدیگر حرف نمی‌زدیم. چند بار بحثمان را در ذهنم مرور کردم. 
می‌توانستم کوتاه بیایم و از مسئله با خنده و شوخی بگذرم، ولی به قول خانم عبدی، 
گر اول زندگی کوتاه بیایم، تا آخر عمر باید گوش به فرمان آقا باشم. با اینکه از فضای  ا
به‌وجودآمده بینمان ناراضی بودم و دلم برای خنده و شوخی‌های گذشته‌مان 
تنگ شده بود، بازهم به خودم برای جروبحث بینمان حق می‌دادم. امشب ولیمه 
کربلا رفتن برادر محسن، همسرم، بود. لباس پوشیده و حاضر نشسته بودم. دلم 
می‌خواست به محسن بگویم او هم مثل من سبز بپوشد تا در میهمانی لباس‌هایمان 

با هم ست باشد، اما بازهم غرورم اجازه نداد و پیش‌قدم نشدم که چیزی بگویم.
گر حاضری،  محسن آماده شده و دم‌در ایستاده بود. صدایم زد و گفت: »خانم! ا
برویم«. به محسن نگاه کردم و دلم از قد و بالای او غنج رفت. دلم می‌خواست از 
تیپش تعریف کنم، اما جلوی خودم را گرفتم و با خودم گفتم چرا اول، او از من تعریف 
نمی‌کند؟ از جا بلند شدم و با هم به میهمانی رفتیم. توی میهمانی سعی ‌کردم در 
سکوت کنار محسن باشم، ولی واقعا هر دو دل‌ودماغ نداشتیم. آخر شب مادر محسن 
در آشپزخانه پرسید که چیزی شده است؟ با خجالت و شرمساری گفتم: »نه؛ چیزی 
نشده. چطور مگه؟«. مادر محسن گفت: »یک چیزی می‌گویم، بین خودمان بماند. 
گر بحث و دلخوری بینتان پیش می‌آید، همان‌جا تمامش کنید  عروس گلم! حتی ا
و نگذارید ادامه پیدا کند. لطف روزهای اول زندگی را با بی‌محبتی و قهر، از خودتان 
دریغ نکنید؛ چه خوبی چه بدی، شما توی هردوتایش باهم شریک هستید. هرچه 
گر اوقات تو تلخ باشد، زندگی به کام محسن هم تلخ خواهد شد.  دارید، باهم دارید. ا
! ما قهر نیستیم«. مادر محسن  فرقی نمی‌کند«. دستپاچه شدم و گفتم: »وای مادر

لبخندی زد و گفت: »باشد دخترم! خیر است ان‌شاءا...!«.
آخر شب بعد از رفتن میهمان‌ها، پدر و مادر محسن از هردویمان خواستند که کمی 
بیشتر بنشینیم و با آن‌ها چای بخوریم. پدر محسن برایمان هدیه‌ای آورد و گفت: 
»خواستیم با هر‌دویتان حرف بزنیم، ولی دیدم این هدیه بیشتر به دردتان می‌خورد«. 
محسن گفت: »هدیه به چه مناسبت؟«. مادر با لبخند جواب داد: »به‌خاطر اینکه زوج 
خوب و خوش‌رفتاری هستید. من و پدرت هروقت شما دوتا را می‌بینیم، می‌گوییم 
چقدر به‌هم می‌آیید و خدا را شکر که رفیق و همراه هم هستید«. من و محسن با 

خجالت به‌هم نگاه کردیم و لبخند زدیم.
وقتی به خانه رسیدیم، با محسن کادو را باز کردیم. یک کتاب بود درمورد رفتار زوجین 
با یکدیگر. اول کتاب با خط زیبای پدر محسن، این حدیث نوشته شده بود: »اَلمِراءُ 
 ما فیه اَنْ تَکُونَ فیها الْمُغالَبَه وَ 

ُ
لُ العُقْدَه الوَثیقَه وَ اَقَلّ داقَه القَدِیمَه وَ یحِلِّ یفْسِدُ الصَّ

الْمُغالَبَه اُسُّ اَسْبابِ القَطِیعَهِ؛ جدال، دوستی قدیمی را تباه می‌کند و پیوند اعتماد 
را می‌گشاید و کمترین چیزی که در آن است، غلبه بر دیگری است که آن‌هم سبب 
جدایی است«)بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۶۹(. محسن پیشانی‌ام را بوسید و عذر‌خواهی 
کرد. من هم گفتم: »درست است که حق با من بود، ولی لازم نبود به هر قیمتی بخواهم 

توی بحث برنده شوم. خدا را شکر که بالاخره آشتی کردیم«.

غرغروها به بهشت نمی‌روند

پذیـرش اصـل »وجـود محدودیت‌هـا« و آمادگـی بـرای پذیـرش آن‌ها، 
یعنـی آمادگـی بـرای زندگـی. ایـن یـک واقعیـت مهـم اسـت کـه درک و 
عمل به آن، اثرات فراوانی بر افزایش سطح مطلوبیت زندگی انسان 
می‌گـذارد. دنیایـی کـه مـا در آن قـرار داریـم، مالامـال از محدودیت‌ها، 
کاسـتی‌ها، مشـکلات، دردهـا، رنج‌هـا، غم‌هـا، بیماری‌هـا و مصائـب 

است. 
گـر آدمـی‌ بخواهـد در برابـر هریـک از ایـن امـور خـود را ببـازد، غرولنـد  ا
کند و رفتار نامناسـب از خود نشـان دهد، در سـن پیری یک‌باره به 
خود می‌آید و می‌بیند هیچ لذتی از عمرش نبرده است، درحالی‌که 
بـا وجـود همـه مصائبـی کـه ذکـر شـد، زندگـی کـردن و نعمـت حیـات، 
خود می‌تواند مواهب و شیرینی‌های زیادی به‌همراه داشته باشد. 
کافی است همواره در خاطر داشته باشیم که خلق نشده‌ایم گذران 
عمـر کنیـم، همه‌چیـز وفـق مـراد مـا باشـد، آب در دلمـان تـکان نخـورد، بلکـه زندگـی 
بـه تعبیـری، تالش بـرای دسـتیابی بـه سـطحی از پیشـرفت مـادی و معنـوی اسـت کـه 
حصـول آن، مسـتلزم مقابلـه و مبـارزه بـا مشـکلات فـراوان اسـت، پـس نبایـد بـرای هـر 

کم‌وکاسـتی صـدای فغـان و نالـه مـا بلنـد شـود و بـه زمین‌وزمـان بد‌وبیـراه بگوییـم.
مـا آمده‌ایـم هنرمندانـه لحظه‌لحظـه عمـر خویـش را قـدر بدانیـم و زمـان را بـه نفـع 
نیکی‌هـا و مهربانی‌هـا آراسـته کنیـم، بـرای خویشـتن و جهانـی کـه خلـق شـده‌ایم و 
سـایر مخلوقـات بـه سـهم خـود »ارزش‌آفرینـی« کنیـم و بـه خـود و خلـق خـدا خیـر 
برسـانیم. بیشـتر آن‌هایـی کـه مکـرر غـر می‌زننـد، بـا طعنـه و کنایـه صحبـت می‌کننـد 
و از زمیـن و زمـان شـکایت دارنـد، به‌غلـط می‌پندارنـد کـه سـختی و رنـج فقـط بـرای 
آن‌هاست و دیگرانی که لبخندی به لب دارند، حتما هیچ سختی و کمبودی ندارند 
و بدین‌گونه »باطن« زندگی خویش را با »ظاهر« دیگران، مقایسـه و همواره احسـاس 
زیـان و خسـران می‌کننـد. صـرف ابـراز ناخشـنودی کـردن، سـبب ایجـاد حـس منفـی و 

کاهـش امیـد و انگیـزه انسـان می‌شـود. 
حالا وقتی این موضوع با تلاش نکردن برای تغییر وضعیت نامطلوب همراه می‌شود، 
دیگر از حس‌وحال آدمی‌ چیزی باقی نمی‌ماند و زندگی در دنیای بی‌رنگ‌وبی‌حال 
لذتی نخواهد داشت، پس گام اول، »پذیرش« است که بدانیم این چالش‌ها طبیعت 
زندگـی دنیایـی اسـت. گام دوم، »تسـلیم شـدن« در برابـر رضـای الهـی اسـت؛ البتـه 
کـراه و نارضایتـی. وقتـی انسـان  قاعدتـا بایـد به‌زیبایـی تسـلیم امـر خـدا شـویم نـه بـا ا
تمام هم‌وغم خویش را به‌کار گرفت تا اوضاع را به نحو دیگری سامان دهد و توفیقی 
حاصـل نشـد، بایـد در برابـر آنچـه قسـمت اوسـت، هرچنـد هـم کـه تلـخ باشـد، تسـلیم 
خواست خداوند شود، به‌صورتی‌که اولا امید خویش را برای طی کردن مسیر جدید 
به‌منظور موفقیت از دست ندهد و ثانیا این پذیرش بدون غر زدن و نق زدن باشد. 

ع کردن« اسـت.  نقطه مقابل تسـلیم شـدن، »جز
ع کـردن یعنی دسـت‌وپا  ع می‌کنیـم. جـز گـر تسـلیم محدودیت‌هـای بجـا نشـویم، جـز ا
زدن بیهوده درمقابل محدودیت‌هایی که دیگر کاری از تو نمی‌آید. وقتی نتوانستی 
کاری انجـام دهـی، دیگـر نبایـد بیخـودی دسـت‌وپا بزنـی. در روایـات آمـده اسـت وقتـی 
ک می‌سـپردند، نجوای زیبایی با خداوند  امام‌صادق)ع( داشـتند فرزند خود را به خا
متعال کردند. حضرت گفتند: »ای خدایی که فرزندان ما را از ما می‌گیری ولی محبت 
 حُبّـاً« و ایـن نشـان 

َّ
 نَـزْدَادُ لَـهُ إِل

َ
دَنَـا وَ ل

َ
وْل

َ
مـا بـه تـو زیادتـر می‌شـود؛ سُـبْحَانَ مَـنْ یَقْتُـلُ أ

می‌دهـد کـه حضـرت بـه چـه زیبایـی در برابـر آزمایـش الهـی یـا مصیبتـی کـه بـر ایشـان 
نسَانَ 

ْ
وارد شده است، تسلیم خدا شده‌اند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »إِنَّ ال

خُلِـقَ هَلُوعًـا؛ انسـان موجـود بسـیار آزمنـدی آفریـده شـده اسـت«)معارج/19(؛ یعنـی 
وقتـی یـک چیـزی می‌خواهـد، خیلـی حـرص و ولـع دارد کـه حتمـا بـه آن برسـد. بعـد 
گـر خـودش را تربیـت نکنـد[  ـرُّ جَزُوعًـا« »انسـان طبیعتا]ا

َ
ـهُ الشّ می‌فرماینـد: »إِذَا مَسَّ

ع می‌کند«.)معارج/20( و بدین‌گونه  این‌طوری است که وقتی شری به او می‌رسد، جز
گـر سـعی و تالش مـا در زندگـی بـا »صبـر« و »رضـا« و  از زندگـی خـود نفعـی نخواهـد بـرد. ا
بـدون »نـق و »غـر« باشـد، قطعـا هـم توفیقـات بیشـتری به‌دسـت خواهیـم آورد و هـم 

در طـول عمـر خـود، لـذت بیشـتری از زندگـی خواهیـم بـرد.
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با مشتری مدارا کنید!
��

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ناصر رفیعی درباره تأثیر 
مدارا با مردم می‌گوید: رفق و مدارا کردن با دیگران، یکی از 
خلق‌های پسندیده اجتماعی است. رفق و مدارا با مردم، 
به معنی رفاقت و دوستی و به‌نرمی رفتار کردن است که 
موجب پایداری دوستی‌ها می‌شود. خداوند بهترین رفیق 
ه« 

َ
و دوست برای انسان است. عبارت »یا رفیق مَن لا رفیق ل

در دعای جوشن‌کبیر، مصداق بارز این موضوع است. اصل 
مدارا و رفق، نرمی و حق‌گویی است؛ یعنی درعین‌حال که 
مدارا صورت می‌گیرد، حق باید بیان شود تا جامعه ثبات 
خود را حفظ کند. اهل تفکر معتقدند عامل حفظ‌ ایمان، 
رفق و مداراست. امام‌صادق)ع( در همین‌باره می‌فرمایند: 
»هرکه در دنیا با مدارا زندگی کند، مانند شهیدان می‌میرد 

و آمرزیده می‌شود«.

وای بر کم‌فروشان!
��

گی‌هایی که در برخورد با مشتری و ارباب‌رجوع  یکی دیگر از ویژ
باید رعایت کرد و اصلی اسلامی و اخلاقی به‌شمار می‌رود 
دوری از کم‌فروشی است. قبح کم‌فروشی به قدری است که 
از گناهان کبیره محسوب می‌شود و خدا کم‌فروشان را در 
سوره مبارکه مطففین تهدید می‌کند: »واى بر کم‌فروشان! 
آنان که وقتى براى خود چیزى از مردم با پیمانه می‌گیرند]حق 
که  کامل دریافت م‌ىکنند، ولى هنگامی‌  خود را[ به‌طور 
کم می‌گذارند. آیا  براى دیگران پیمانه یا وزن می‌کنند، 
رگ؟  وز بز که برانگیخته می‌شوند در ر گمان نمی‌کنند 
روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان م‌ىایستند؟«.

این کم‌فروشی فقط به پیمانه و ترازو نیست؛ وقتی کارمندی 
آن‌طور که باید، پاسخ ارباب‌رجوع را نمی‌دهد یا کارش را 
راه نمی‌اندازد و با بی‌توجهی و غفلت باعث می‌شود کار او 
عقب بیفتد و برای یک کار ساده بار‌ها برود و بیاید، او هم 
کم‌فروشی کرده است یا وقتی کاسبی، کالایی بی‌کیفیت را 
که آن‌قدرها هم نمی‌ارزد، به قیمت گزاف به دست مشتری 
می‌دهد، کم‌فروشی کرده است. کم‌فروشی عواقب بسیار 
بدی دارد. از مهم‌ترین این عواقب، فساد اقتصادی است. در 
آیات قرآن کریم مکرر کم‏‌فروشى، نکوهش شده و کم‌‏فروشى و 
ترک عدالت به هنگام پیمانه و وزن در ردیف فساد در زمین 
شمرده شده است و این خود دلیلى بر ابعاد مفاسد اجتماعى 
این کار است. برپایه تصریح قرآن، کم‌فروشی باعث تباهى 
اجتماع انسانى می‌شود که اساس آن، بر تعادل حقوق متقابل 

گر این تعادل از بین برود، همه‌چیز از بین می‌رود. است و ا
همچنین، از آیات قرآن کریم به‌خوبی برداشت می‌شود که 
کم‏‌فروشى موجب به‌هم خوردن نظام اقتصادى و سبب نزول 
عذاب الهى می‌شود: »اى کسانى که‌ ایمان آورده‏‌اید، 
اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتى 
باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید 
و هرکه این عمل را از روى تجاوز و ستم 
انجام دهد، به‌زودى او را در آتشى 
وارد خواهیم ساخت و این کار براى 
خدا آسان است«)نسا، ۲۹-۳۰(. در 
این آیه از خوردن مال از راه‌های 
باطل، نهی شده و به کسانی که 
مبادرت به این کار می‌کنند، وعده 
عذاب داده شده است و بدیهی 
است که یکی از مصادیق خوردن 

مال از راه باطل، کم‌فروشی است.

پای کدام درخت، دلار می‌ریزند؟
��

گر یک مشتری  حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین انصاریان با گلایه از کاسبانی که هوای مشتری و مردم را ندارند، می‌گوید: ا
مظلوم و فقیر به شما مراجعه کرد و گفت کالایی ماه گذشته قیمتش ۵هزار تومان بوده اما الان ده‌برابر یعنی ۵۰هزار تومان 
شده است، به او پاسخ ندهید دلار گران شده است. سیب، گلابی، انگور، زردآلو و... که داخل کشور کشت می‌شود، پای کدام 

درختش دلار ریخته شده است؟ این‌همه سخت‌دلی به‌خاطر نداشتن محبت است.
استاد اخلاق کشور بیان می‌کند: از امام‌صادق)ع( پرسیدند: »آیا محبت داشتن به یکدیگر جزو دین است؟«. ایشان فرمودند: 

»دین اصلا چیزی غیر از محبت نیست و هرکه محبت ندارد، دین ندارد و مسلمان نیست«.
گر ۸۰میلیون جمعیت ایران، معدن محبت به همدیگر بودند، این میزان مشکلات وجود نداشت. وقتی  وی ادامه می‌دهد: ا
کی  من دلم بسوزد که یک نفر مشکل دارد، به‌سوی او می‌روم تا مشکلش را حل کنم. محبت باعث می‌شود تمام اجناس خورا

کی ایرانی را کاسب‌ها با قیمت مناسب به مردم بفروشند و گران‌فر‌وشی نکنند. و پوشا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاریان اضافه می‌کند: پای بوته کدام گندم، دلار ریخته شده است؟ چرا بی‌انصاف هستید؟ چرا 

سخت‌دلی می‌کنید؟ چرا این‌همه گران‌فروشی می‌کنید؟ پاسخ همه این‌ها، نبود محبت است.
گی‌هایی که لازم است کاسب و کارمند در راه کسب و تقویت آن تلاش کنند، موضوع انصاف است. انصاف از فضیلت‌های  از دیگر ویژ
اخلاقی است که شامل عدالت، رعایت مساوات و برابری در رفتار با دیگران و پرداخت می‌شود. واژه انصاف به‌صورت صریح 
در قرآن کریم نیامده است، اما مفسران از چندین آیه، رعایت انصاف در روابط اجتماعی را استنباط کرده‌اند. انصاف‌ورزی در 

روایات با اوصافی همچون برترین ارزش‌ها، سرور اعمال و سخت‌ترین تکالیف، ‌شناسانده شده است.
کید بسیار می‌کنند و انصاف‌ورزی در رفتار‌های متقابل اجتماعی را از عوامل کاهش  آموزه‌های روایی بر انصاف در عمل، تأ
آسیب‌های اجتماعی و ایجاد محیط سالم برای زندگی می‌دانند. امام‌علی)ع( رعایت انصاف با خدا، مردم، خویشان و زیردستان 
کید کرده‌اند. انصاف، انواع دیگری مثل انصاف در سخن و انصاف در قضاوت هم دارد، اما به نظر  را به مالک‌اشتر توصیه و تأ

می‌رسد آنچه در برخورد با مشتری و ارباب‌رجوع موردنیاز است، انصاف در عمل باشد.
گر کاسب و کارمند در مواجهه با مشتری و ارباب‌رجوع خود، اصل انصاف را رعایت کنند، بدین معنا که بدون پارتی‌بازی و  ا
کامی‌های اجتماعی ناشی از تبعیض‌ها  تبعیض، کار افراد را راه بیندازند، هم کار‌ها خوب راه می‌افتد، هم بسیاری از خشم‌ها و نا
رخ نمی‌دهد، لذا برای انصاف، آثار و برکات فردی و اجتماعی، هم در دنیا و هم در آخرت معرفی شده است؛ آسایش و راحتی، 
افزایش رزق‌و‌روزی، خردمندی، تأخیر اجل، بهشت، ر‌هایی از عذاب دنیا، ایجاد دوستی و رفع اختلاف، محبت، کسب عزت 

الهی و منزلت اجتماعی، در شمار این آثار هستند.

انصاف در مشاغل
��

حجت‌الاسلام‌والمســلمین سیدحســین حســینی‌قمی نیــز 
دربــاره ضــرورت داشــتن انصــاف بــا مــردم، می‌گویــد: روایــات از 
ائمــه)ع( در این‌بــاره بســیار اســت. امام‌صــادق)ع( می‌فرماینــد: 
»ســه دســته بــه خــدا نزدیک‌تــر هســتند؛ یعنــی بــه رحمــت الهی 
از همه نزدیک‌ترند. اول، فردی که بین دو نفر قدم برمی‌دارد 
و می‌خواهــد بینشــان را اصــاح کنــد امــا بی‌انصافــی نمی‌کنــد 
متمایل به آن. قضاوتش برحق است، رفتارش عادلانه است. 
دوم فــردی کــه حــرف حــق بزنــد؛ چــه بــه نفعــش باشــد و چــه 
ک شد، به  علیهش. سوم، فردی که وقتی عصبانی شد، غضبنا
کسانی که تحت امر او هستند، ظلم نکند، بی‌انصافی نکند«.

ایــن کارشــناس مذهبــی ادامــه می‌دهــد: در یــک جملــه کوتــاه 
عــرض کنــم، نمــاز خیلــی خــوب، دعــا خیلــی خــوب، نمــاز شــب 
 خَیْــرٍ«، خیلــی خــوب. همــه 

ّ
رْجُــوهُ لِــکُلِ

َ
خیلــی خــوب، »یــا مَــنْ ا

گــر  این‌هــا خــوب ولــی نــگاه دیــن، از این‌هــا بالاتــر اســت؛ ا
ــی ا...« باشــی، بــا مــردم 

َ
ــقِ إِل

ْ
خَل

ْ
قْــرَبُ ال

َ
می‌خواهــی پــرواز کنــی و »أ

انصــاف داشــته بــاش. شــاعر می‌گویــد:
 »ببــری مــال مســلمان و چــون مالــت ببرنــد/ بانــگ و فریــاد 
بــرآری کــه مســلمانی نیســت«. مگــر نمی‌گویــی همســایه‌آزاری 

بد است؟ خودت نکن. مگر نمی‌گویی مال مردم خوردن بد 
گــر در جامعــه‌ مــا گرفتاری‌هــا زیــاد اســت،  اســت؟ خــودت نخــور. ا
دولــت جــای خــودش، مــردم وظایفــی کــه برعهــده دارنــد، انجام 
نمی‌دهنــد. این‌هــا جــای خــودش، امــا شــما انصــاف داری آقای 
کاســب؟ آقــای بــازاری، شــما انصــاف داری؟ آقــای کارمنــد، شــما 
انصــاف داری؟ مگــر ایــن 4میلیــون کارمنــد از کــره مریــخ آمده‌انــد؟
همان‌طــور کــه گفتیــم، بــا کمــی همــت و توجــه بــه برخــی 

ــوان بهشــتی کوچــک  اصــول و ارزش‌هــای اخلاقــی، می‌ت
در بــازار و اداره‌جــات ســاخت. این‌طــور نباشــد 

کــه از خریــد تــرس داشــته باشــیم و نتوانیــم بــه 
کاســب و فروشــنده اعتمــاد کنیــم یــا آرزو کنیــم 

کارمندانــش  کارمــان بــه اداره‌جــات و 
نیفتــد. دغدغه‌هایــی از ایــن دســت 

در طولانی‌مــدت، حــس نارضایتــی، 
بی‌اعتمــادی و خشــم پنهــان را در 
افــراد جامعــه پدیــد می‌آورد که هرکدام 

ک بــرای جامعــه  یــک بیمــاری خطرنــا
اســت. راه پیشــگیری از ابتــا هــم آن 
اســت که آموزه‌های دینی می‌گویند 

و به‌اختصــار مرورشــان کردیــم.

مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع یکی از مهمترین توصیه‌های بزرگان دین به اهل کسب است

خداوند کاسب خوشرو را دوست دارد

ثمره عقل
��

یکی از اصول اصلی در برخورد با مشتری یا ارباب‌رجوع، 
مداراست؛ اصلی که در اسلام و آموزه‌های روایی پیامبر)ص( 
؛ چنان‌که‌  کید شده است ر‌ها بر آن تأ ع( با ( و اهل‌بیت
امیرالمؤمنین)ع( در وصف این اخلاق می‌فرمایند: »نتیجه 
کردن با مردم است« و نیز امام‌باقر)ع(  خردورزی، مدارا 
فرموده‌اند: »خداى عزوجل، ملایم است و ملایمت را 
دوست دارد و پاداشى که به ملایمت می‌دهد، به خشونت 

و سخت‌گیرى نمی‌دهد«.
با وجود این توصیه‌ها به‌نظر می‌رسد مدارا از حلقه‌های 
گم‌شده مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع برای کاسبان 
گرفتار و درگیر به بازار و  کارمندان است. وقتی مردم  و 
ادارات مراجعه می‌کنند، نیاز است که با روی گشاده و رفق 
و مدارا، مشکلاتشان شنیده و به کارشان رسیدگی شود، اما 
خیلی‌اوقات شاهدیم که مردم از نوع برخوردی که با آن‌ها 
در اداره‌ها می‌شود، گله دارند و چه‌بسا عطای انجام امور 
اداری را به لقایش ببخشند. جالب آنکه کارمندی که خود با 
ارباب‌رجوع مدارا نمی‌کند، از رفتار کارمندی دیگر در اداره‌ای 

دیگر گله‌مند است.

آمنه مستقیمی| همان‌طور که آموزه‌های دینی برای توفیق ما در زندگی فردی و روزانه در محیط خانه و خانواده، توصیه‌ها و سفارش‌هایی دارد، برای خارج از خانه و اجتماع نیز دستورالعمل‌هایی 

دارد تا کسب‌وکار، تحصیل و ارتباط ما با دیگران به بهترین شکل رقم بخورد؛ مثلا توصیه‌هایی که درباره مشتری‌مداری و برخورد با ارباب‌رجوع وجود دارد، باعث می‌شود خدمت ما چه 
به‌عنوان کاسب چه کارمند، رنگ الهی به خود بگیرد.


